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 چکیده

بها نیازمند  پر ۀده از این گنجیناستفا بودن احادیث، پذیر آسیببا توجه به 
 بدان منظور که ؛هاست شناسایی آسیب این مقدمات، یكی از .مقدماتی است

 .میان ببرد حوزۀ فهم حدیث از در را ها آنهاي نامطلوب  پیامد پژوه حدیث
آمیختن  ها، یعنی آن متن، ادراج در احادیثهاي عارض بر  آسیب یكی از

ندک تغییري در ااز آنجا که گاه . است (ع)وم کلام راوي با سخنان معص
گذارد و  ناکام می (ع)اصلی معصوم مقصود ما را در رسیدن به  حدیث،

پی دارد، توجه به آسیب ادراج متنی، اهمیت بسیار  اختلاف دیدگاه را در

تحلیلی، به این نتیجه  -در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی. دارد
، این پدیده، از تمسک به ظهور بدوي به ادراج در فرض علمایم که  رسیده

با پشتوانۀ سیرۀ عقلا،  اصل عدم، رض شکدر فکند و  حدیث جلوگیري می
 .گونه احتمال خلاف ظاهر، حاکم است بر الغاي هر

هاي  ، پیامدجرَدْحدیث مُ، ادراج در متن حدیث :های کلیدی هواژ
 .ادراج

                                      
 sad.delbari@gmail.com اه علوم اسلامی رضوياستادیار دانشگ .1
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 لهمسئ بیان.  

أَنْزَلْناَ  وَ»: واگذار کرده است (ص)، به سنّت پیامبر قرآنر کلامش را در خداوند متعال تبیین و تفسی

نیز سنّت را  (ص)پیامبر و ( 44: نحلقرآن، ) « لَعَلهَُمْ يتَفَكَّرُونَ إِلَيكَ الذِّكرَْ لتُِبَينَ لِلنَاسِ ماَ نزُِلَ إلِيَهِمْ وَ

: تا ، بیمراغی؛ 191 /4: تا بی ،حنبل بنا) «هعَه مَثلَو مِ آنَالْقُرْ أُوتِيتُ إِنيِ قَدْ»: دانسته است قرآنهمانند 

این میراث  ،ندانهسوگمَ یلو ؛ (917 /4  :ق1413 ،قاسمی؛  191/ 1  :ق1414، شوکانی؛  113 /14 

 ، از(191 /1: ق1931؛ صدوق، 191 /19 :ق1414مجلسی، )خلاف قرینش  احادیث، بر قدر گران

، ي؛ از این روه استمصون نماند... نا، تصحیف، ادراج در متن ومع به تحریف، وضع، تعارض، نقل

 در کشف و شناسایی مقصود معصوم ،وران مسلماناز همان آغاز صدور حدیث، اندیشه

 میسرّ ،بدون ارزیابی سندي و محتوایی ،یابی به زلال نصوص دینی دست آنان معتقدند. اند کوشیده

روایی گزارش متعدد  هاي بادر کت ،قالب هزاران حدیث رکه د -تقانونمند از سنّ ۀنیست و استفاد

؛ به دیگر نیاز داردموانع  نبودِ بعضی شرایط و ، به وجود برخیدیگر ۀمانند هر پدید -شده است

و ( ص)هاي ارزشمند پیامبر گیري از آموزهرهپژوهی که درصدد بهشناس و دینهر حدیث, سخن

 یكی: سر گذارد را پشت اساسی ۀباید دو مرحل از حدیثت درس ۀبراي استفادآید،  بر( ع) بیت اهل

 .این حوزه شناسیآسیب دیگري و فهم حدیث شناسیروش

که در فهم عمیق و درست  کند ی ایجابی را فراهم میشرایطپژوه، ، حدیثنخست ۀدر مرحل

سایی مشكلات و موانع فهم حدیث را شنا ها، تا آفت کوشد می دوم ۀو در مرحل ، مؤثر استحدیث

این مرحله، در . میان ببرد ازرا در کشف مقصود معصوم  اي بیندیشد و اثرشان ها چاره کند، براي آن

اساس،  هاي ساختگی و بی تگذاشتن روای هاي صحیح و سره از ناسره و کنار تیابی به روای دست

 .دارد ی مهمنقش

ها  ها و آفت برخی آسیبطول تاریخ، دچار  والا، در یجایگاه وجود داشتن با( ع)معصوم سخن 

 : اند بر سه قسمکه خود  است شده

                                      
توضیح دهی، و امید که  ،سوي ایشان نازل شده است آنچه را به ،تا براي مردم آوردیم فرودسوي تو  را به[  قرآن]و ما این ذکر . 1

 . آنان بیندیشند

 .(171 /4: ش1911 ،صدرا ملا) «”و ما يعدله القرآنَ أوتيتُ“: قال» :در نقل دیگري آمده است. 1
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  مانند تقطیع و تصحیف؛ بیرونیموانع ( الف

  مانند تقیه و نسخ؛ موانع درونی( ب

 . ...پژوه در فهم حدیث مانند جمود، تعصب و موانع حدیث( ج

کنیم  میهاي فهم حدیث را ذکر  یكی از آسیب ،در اینجا، ضمن تأکید بر جایگاه والاي حدیث

هاي  در کتاب ادراجپدیدۀ  ،میان جوامع حدیثی در. دشوآسان  حل آن،، مشكل تا با شناسایی دقیق

و  111: ق1411؛ عاملی، 139: ق1411کنی، ) ، قابل توجه استالتهذیبو  الفقیه من لایحضره

وحید، ) آمیخته تیخود را با متن روا انیب، هیالفق حضرهی من لااز  يدر موارد شیخ صدوق .(134

 يادیز ،عادت مرحوم صدوق»: بارۀ این مسئله نوشته استدر يعلامه شوشترو  (939 /1: ق1414

ه گفت تهذیب پدر شیخ بهایی دربارۀ (.993 /1: ق1411شوشتري، ) «است تیخلط عباراتش با روا

خلط شده و  یا کلام خود شیخ تباه رخ داده که با کلام مقنعه ودر برخی از احادیث تهذیب، این اش»: است

 .(134: ق1411عاملی، ) «ایم ما با زحمت و بررسی فراوان، مواردي از آن را تشخیص داده

و کیفیت تعامل با احادیث  هبراي آشنایی با این پدیدبا توجه به وقوع ادراج در جوامع حدیثی، 

و  وامل، انواع، عادراج در متن حدیثحاضر،  نوشتار در ها، فهم درست آن ،نهایت ج و درمُدرَ

 .ایم را بررسی کرده آن يها پیامد

 

 آمددر.  

 :پردازیم در این بخش، به مباحث ذیل می

 

 شناسی ادراج مفهوم.  - 

شدن  و درآمیختهکردن در چیزي  داخلبه معناي « درج»از مادۀ  «اِفعال»، مصدر باب لغت در «ادراج»

حدیث، متن ادراج در  .(111 /1: ش1914، جزري اثیر ؛ ابن113 /1: ق1411منظور،  ابن)است 

گونه  اینه بنویسان  ایهدر واست ( ع)معصوم با سخنان  یا محدث کلام راويشدن  درآمیختهمعناي  به

راویان را در متن  کلام خود یا کلام بعضی ،یعنی حدیثی که راوي ؛ج گویندرَدْحدیث مُ ،حدیث

شود؛ چه این عمل براي شرح  اشتباه (ع)معصوم کلام وي با سخن  و بدین صورت، آن داخل کند
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 ؛111 /1: ق1411، مامقانی)اي از آن  یا تبیین واژهچه براي استشهاد به آن  و صورت گیرد حدیث

؛ 97ر ، 111: ش1931داماد،  ؛ میر114: ق1411؛ عاملی، 134: تا ؛ صدر، بی74: ق1411، شهرزوري

 .(493: ق1413؛ عتر، 71: ق1414سبحانی، ؛ 113 /1 :تا بی ،یوطیس

 كَلذّل نُظَالرواي، فيُ بعضِ فيه كلامُ جَدرِأُهو ما »: نوشته استج درَتعریف حدیث مُ شهید ثانی در

روایتی است که کلام بعضی از راویان  :؛ یعنی(114: ق1419شهید ثانی، ) «اي من الحديث  نه؛ه مِأنّ

 .کلام معصوم است ءاي که گمان شود جز به گونه ؛در ضمن آن درج شده باشد

اي که  به گونه ؛اگر کلام راوي با حدیث مخلوط شود»: گفته استج رَدْحدیث مُ دربارۀ یخ بهایشی

، آن گرددند، در یک روایت ذکر ا مختلف ،حساب آید یا روایاتی که در اسناد و متن جزء روایت به

 .(1: تا بی ،3: ق1417شیخ بهایی، ) «حدیث، مدرج خواهد بود

 : نوشته است ارالاخی وصولپدر شیخ بهایی در 

توضیح یا الحاق  ، درسخنی را از خود یا دیگري ،آن است که راوي هنگام نقل روایت ،ادراج

افی را جزئی از روایت عنوان بخشی از روایت؛ لكن راویان بعد، این بخش اض ؛ نه بهفزایدآن بی

 .(111: ق1411عاملی، ) نقل نمایند( ع)عنوان کلام معصوم  شمرده و به

حدیثی که زیادتی در متن یا سند که در اصل آن حدیث »: نوشته است رۀ حدیث مدرجدرباصبحی 

 .(111: ش1919صبحی، ) «نیست، شناسایی شود

به دقت و بررسی کامل نیاز دارد و  ،تشخیص متن اصلی حدیث از سخن مدرج که روشن است

 .(111: ش1931 داماد، میر؛ 111: ق1411عاملی، .)ستن تواناشناسا کار حدیث

 
 پیشینة ادراج.  - 

و  الدخیله الاخبارد ها مانن کتاب اما در برخی اند؛ نكرده ادراج تدوین بارۀدر ی مستقلکتاب شیعیان

میان عالمان  در. اند دادهاختصاص  هایی از این حوزه آوري نمونه را به جمع هایی ، فصلالحدیث علل

 النقل یلوصل المُدْرَج فلالفصل عنوان  با حوزهاین در  را مستقل یکتاب يبغداد بیخط ،تاهل سنّ

؛ همچنین است ها معالجه کرده تروای دیگربا تكیه بر  را جدرَروایت مُ 111 ،و در آن نگاشته

 سپس سیوطی آن را و حوزه نوشتهرا در این  المدرج المنهج بترتیب تقریبحجر عسقلانی کتاب  ابن
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؛ 91: ق1413خطیب بغدادي، ) کرده استتلخیص  ادراج متنی ، دربارۀالمَدرج الی المُدرَجنام  با

 .(113: ش1937نفیسی، 

 
 انواع ادراج.  -3

 :تقسیم کرد توان را از چند جهت بدین شرح می ادراج

 
 نظر محل وقوع از.  -3- 

صدر، ) دهد رخ می آن در قسمت پایانی حدیث و معمولاً وسط ادراج در متن، گاه در آغاز یا

 : شود تقسیم میادراج بر سه نوع  ،این بنابر ؛(19: ق1413 ،خطیب بغدادي؛ 131: تا بی

اي که ذکر شد  نمونه :است؛ مانندبسیار اندک  گونه ادراج، این: آغاز حدیث ادراج در( الف

 «”ن النارِمِ للأعقابٍ وا الوضوء ويلٌغُأسبِ“: أنه قال (ص)ي عن النب» ؛(19: ق1413خطیب بغدادي، )

 /1: تا بی ،هماج ؛ ابن77 /1: ق1943؛ نسایی، 91 /1: ق1419رمذي، ت؛ 91 /1 :ق1411، سجستانی)

، بیهقی؛ 31 /1: ق1411طبري، ؛ 191 /1: تا ، بینیشابوري؛ 13وضوء باب  :ق1411بخاري،  ؛114

واي ! وضو را شاداب بگیرید» :فرمود است کهشده روایت  (ص)پیامبر از  :؛ یعنی(117 /1: تا بی

 .«!ها از آتش براي آخر قدم از

تا  بیبیهقی، ) اند ا در وضو فتوا دادهپبر وجوب شستن  ،اهل سنّت با استناد به این حدیث نهایفق

 تعبیر کرده معناي پاشنۀ پا را به« اعقاب»مرتبط دانسته و نیز واژۀ  هم آنان دو فراز را با .(13 /1 :الف

 .«دش نمیید تهد آنبر  ،بود میپا در وضو روا  ۀاگر ترک شستن پاشن»: اند گفتهو 

گونه نفرموده است؛  این (ص)پیامبر  اند گفتهدانسته و وهان این حدیث را مدرج پژ  حدیث برخی

یک از دو  چه هر ؛ گراستیا عایشه  هریره برداشت شخصی ابو ،بلكه ارتباط صدر با ذیل حدیث

وارد شده  «لوضوءأسبغوا ا»است که بدون  هایی قرینۀ آن، روایت. ه طور مستقل نقل شده باشدب ،فراز

؛ 111: ش1919، صبحی؛ 113: ق1413، خطیب بغدادي) دکن میاست و نقل ذیل نیز بر آن دلالت 

 .(113 /1: ش1931 ،بابلی حافظیان ؛113 /1 : ق1411شهرستانی، ؛ 141: تا ابوریه، بی

؛ وءَوا الوضُغُأسبِ: لمطهرة قالن امِ ونَضّؤُوَتَيَ نا و الناسُرُ بِيمُ هريرة و كانَ أبا سمعتُ“: قال»: نمونۀ دیگر
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؛ 43 /1: ق1411؛ بخاري، 433 /1: تا بی ،حنبل بنا) «”ن النارِمِ لأعقابِلِ يلٌوَ : قالَ (ص) لقاسمِ اأب فإنَ

 .(13 /1: الف ات بیهقی، بی ؛13 /1 :ق1419؛ ترمذي، 191 /1: ات ، بینیشابوري

، نیشابوري؛ 111ح ، 11 /1: ق1411بخاري، ) «ارِنّال نَمِ لأعقابِوَيْلٌ لِ» روایت، یعنی فراز دومدر 

( ص)اکرم مبر ااز پیاگر  ، حتی(13 /1 :ا الفت بیهقی، بی ؛13 /1 :ق1419؛ ترمذي، 191 /1: ات بی

 زیرا ۀ پا؛پاشننه  ؛است «فرزندان»معناي  به« أَعْقاب»واژۀ  شد،اشده بروایت هم به طور مستقل 

منظور،  ابن)« فرزندان» دیگري و «ۀ پاپاشن»یكی : ي لغوينادو مع با است «عقب»جمع « أَعْقاب»

شود  به افراد نسبت داده می معمولاً« ويل»که کلمۀ این قرینه  ظهور این روایت به .(119 /1 : ق1411

بار  است،« اولاد»معناي  نیاز دارد، به( عَقِبُ القَدَم)الیه  ، به مضاف«ۀ پاپاشن»معناي  به« اعقاب»و نیز 

را به مخاطب منتقل ( 1: تحریمقرآن، )  «...يا أَيُهَا الَذّينَ آمَنُوا قوُا أَنْفُسَكُّمْ وَ أَهْليكُّمْ ناراً»آیۀ  یمعنای

است؛ ( 114 /11: ق1413نوري، ) «الزَمَانِ مِنْ آبَائهِِمْ وَيْلٌ لأَِطْفَالِ آخرِِ»کند و همانند حدیث  می

 .(171 /14: ق1414؛ مجلسی، 111 /1: ق1411اجكی، کر)ندارد با وضو ارتباطی  ، معنااین بنابر

از  هم و نامی شود حكم آن ۀباردر تا است نشده سخنی گفته یا شستن از مسح ،در این خبر

ها از  واي بر پاشنه» ستا تنها گفته شده. انستدله ئاین مس ی بربتوان آن را دلیل نیست تا وضو

او  ۀباردر و هاي خود را نشسته است که آخر قدم مردي را دید (ص)پیامبر  اند گفته برخی .«!آتش

 .(113و  47 /1: ق1411شهرستانی، )« !ها از آتش براي آخر قدم واي از»: فرمود

این  دارد احتمالو  از وضو نیست  در این تعبیر هم ذکري فتگتوان  به این گروه می پاسخدر 

 ،روندببرهنه راه  پا داشتند عادت ها عرب برخیولی  ؛باشد وضوو حتی طهارت  ۀباردر عبارت

شان یها پا، از وضو پیش کردند و میدرمان  را نآ ادرار،با  ،دخور می شان ترکیپا ۀپاشن که هنگامی

بیم داده  ها را ، آنبا این سخن (ص)پیامبر  این، بنابر ؛کردند نمیو از آثار نجس پاک  ندشست میرا ن

 .(31: تا الدین، بی ؛ سید شرف171 /14: ق1414؛ مجلسی، 111 /1: ق1411کراجكی، ) است

إِنَ »: ندا هفرمود (ع) امام باقر. ندرت اتفاق افتاده است این حالت، به: میان حدیث ادراج در (ب

؛ مجلسی، 977 /1  :تا صدوق، بی) « حلََلهَُمْ مِنَ الْخمُُسِ يَعْنيِ الشِّيعةََ ليَِطِيبَ مَوْلِدهُمُ( ع) الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ

                                      
 .نگه دارید ،هاست ها و سنگ انسان ،خویش را از آتشی که هیزم آن ۀخود و خانواد !اید اي کسانی که ایمان آورده. 1
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همان گونه که از . (191 /9  :ق1411؛ مجلسی اول، 111 /3 : ق1411عاملی،  ؛ حر131ّ /39 : ق1414

تا  حلیّت قرار دادند در ،خمس ۀناحی ازرا  (شیعه) ایشان( ع)المؤمنین  امیر آید، می این روایت بر

 . ولادتشان پاکیزه باشد

، است« حَلَلهَُمْ» در موجود ضمیربراي  يتفسیرکه « يَعْنيِ الشِّيعَةَ» جملۀ معتقدند محققان برخی

 .(111: تا بیبروجردي، ) رفع اجمال آورده است براي ن است کهایوار سخن یكی

بدان  ،کلامی در آخر روایتاین حالت، عبارت از آن است که : ادراج در پایان حدیث( ج

 : گفته استزراره دهد؛ مثلاً  روي میین صورت معمولاً ادراج بد وملحق شود 

تجَبُِ »: فرمود (ع)رت آن حض ؛«نماز جمعه بر چند نفر واجب است؟»: مگفت (ع)ر امام باقه ب

ذَا اجْتمَعََ نَفرٍَ منَِ المُْسْلِمِينَ وَ لَا جُمُعَةَ لأَِقَلَ مِنْ خَمْسةٍَ منَِ المُْسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإمَِامُ فَإِ عَليَ سَبْعَةِ

 /7: ق1411؛ حرّ عاملی، 411 /1  :ق1411صدوق، ) « مهَُمْ بَعْضهُُمْ وَ خَطَبهَُميَخَافُوا أَ سَبْعَةٌ وَ لمَْ

 (. 911و  91

و براي کمتر از پنج نفر از  شود مینماز جمعه واجب  ،هفت نفر از مسلمانانبا اجتماع : یعنی

ند و پس اگر هفت نفر جمع شو ؛شود نماز جمعه تشكیل نمی ،مسلمانان که یكی از آنان امام باشد

کند و براي آنان خطبه  بعضی از ایشان دیگران را امامت می ،نداشته باشند [از مخالفان]ترس 

  .خواند می

جزء  این بخش، که آیا نظري بدین شرح وجود دارد مورد اختلاف ،بخش پایانی حدیثدربارۀ 

ولی برخی ند؛ ا از روایت دانسته قسمتی ، این بخش راعالمان بیشتر. روایت است یا از کلام صدوق

، 411 /1  :ق1411صدوق، )الله بروجردي  و آیت (144 /3: ق1413عاملی، )العلوم  مانند بحر

است سخنان شیخ صدوق  گفته شده، جزء« فَإِذَا اجْتمََعَ سَبْعَةٌ»عبارت  جایی که از معتقدند (پانوشت

 /1: ق1411، انیروح؛ 11: ق1411، منتظري؛ 11 /1: ق1411، نراقی ؛913 /3: ق1413، عاملی)

سخن خود شیخ صدوق  را «وَ لَا جُمُعَةَ»از فراز  ،و وحید بهبهانی ریاض مؤلفمانند  نیز برخی .(111

؛ 913 /4: ش1931، کلباسی ؛911 /1  :ق1414، بهبهانی ؛ وحید93 /4: ق1413، طباطبایی) اند دانسته

 .(191 /9: تا ، بینیشابوري؛ 191 /1: ق1411بخاري، 
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 چگونگی ادراجنظر  از.  -3- 

 : ده استکرذکر  این حالتبراي  را علی کنی سه گونه ملا

 این سخن، اي که گمان رود به گونه ؛در متن حدیث کردن سخن برخی راویان وارد( الف

 : معتقد است ه طباطباییعلام :استبخشی از حدیث 

ه اینكه مراد لوط اشاره شده ب ،کند را نقل می( ص) در بعضی از روایات که عبارت رسول خدا

اي بوده که بعضی از راویان حدیث  نظریه ،این .نه ملائكه ؛، خداي سبحان بوده«كن شديدر»از 

هریره نقل شده که  نظیر روایتی که از ابو ؛ن فرموده باشدیچن( ص) نه اینكه رسول خدا ؛اند داده

شدید پناهنده خدا رحمت کند لوط را که همواره به رکنی “ :فرمود (ص)ا رسول خد»: گفت

 .(944 /9 :ق1414سیوطی،  ؛911 /11  :ق1417طباطبایی، ) «...یعنی خداي تعالی ؛”شد می

 ازمریم  بیا بنا تروای ،این حالتنمونۀ  :اي که یكی شوند به گونه ؛سند تلفیق دو متن یا( ب

تدابروا  لا اسدوا وتح لا تباغضوا و لا“: فرمود( ص) الله رسول» :است بدین شرح نساَ اززهري،  ازمالک، 

ی دیگر بدین شرح متن حدیث را از «تنافسوا لا» جملۀمریم  بیا ابندر این حدیث، . «”...تنافسوا لا و

 تحسسوا، و لا و تجسسوا لا“: فيه هريرة عن أبي ،عن الأعرج ،الزناد رواه مالك عن أبي» :ده استکردرج 

 (.111: ش1931داماد،  ر؛ می71 :ق1411شهرزوري، ) «”تحاسدوا لا و تنافسوا لا

ده کرگزارش  ، بدین صورت، اختلاف دو حدیث را در سند و متنتهذیبدر  شیخ طوسی

  :است

( ع) جَعْفرٍَ مدَِ بنِْ مُسْلِمٍ عنَْ أَبيِالْحُسيَْنُ بنُْ سَعِيدٍ عنَْ صفَْوَانَ وَ فَضَالَةَ عنَِ الْعَلَاءِ بْنِ رزَِينٍ عنَْ مُحَ

أنََهُمَا قَالا فيِ رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُّلِ وَاحِدٍ مِنهْمُاَ  (ع) اللَهِ عَبْدِ صُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبيِنْوَ صَفْوَانَ عَنْ مَ

كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحبِهِِ » :يَدْرِي كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كمَْ لهَُ عِنْدَ صَاحبِِهِ فَقاَلَ عِنْدَ صاَحِبِهِ وَ لاَ طَعَامٌ

وَ قَالَ مَنْصُورٌ فيِ حَدِيثِهِ وَ  «لَا بَأْسَ بِذَّلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا»فَقاَلَ  «مَا عِنْدكََ وَ ليَِ مَا عِنْدِيلَكَ 

 (.111/ 1: صدوق، ) طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمَا

طریق محمد بن  با هم جمع کرده و تنها ازرا  مرحوم کلینی و صدوق الفاظ این دو روایت

  :اند هدکرروایت  ،مسلم

أَنَهُ قَالَ فيِ ( ع) بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَليُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَدِ
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هُ عِنْدَ صَاحبِهِِ يَدْرِي كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَ طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لاَرَجُلَيْنِ كَانَ لِكُّلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 

لَا بَأْسَ بِذَّلكَِ إِذَا تَرَاضيَاَ » :قَالَ .«لَكَ ماَ عِنْدكََ وَ ليِ ماَ عِنْدِي» :لِصاَحِبِهِ فَقَالَ كلُُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

، بهبودي؛ 99 /9: ق1411؛ صدوق، 113/ 1: ش1919کلینی، ) «وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا

 .(171: ش1973

که آیا این  ی بدین صورت پدید آیداختلاف شود و به دو گونه نقل ،یا متن عبارتی از سند (ج

با  ،دیگربدین صورت باید باشد یا به صورت  ،یا لفظ موجودآلفظ، جزء حدیث است یا خیر و 

 .(139: ق1411کنی، ) دو سند، مورد اختلاف بیان نشود ذکر

 
 بودن ر عمدی یا سهوینظ از.  -3-3

 روي سهو است و گاه نیز از حرام صورت، این گیرد که در صورت می روي عمد ادراج گاه از

؛ عاملی، 114: ق1419شهید ثانی، ؛ 111: ش1931داماد،  ؛ میر139: ق1411کنی، ) افتد اتفاق می

 .(111: ش1919، صبحی ؛111 /1: ق1411؛ مامقانی، 114: ق1411

 
 نظر وقوع در سند یا متن از.  -4-3

. (111: ش1919، ؛ صبحی134 :تا صدر، بی) روي دهد دو ممكن است هر متن یا یاج در سند ادرا

عنوان توضیح،  دیدگاه و تصور خود را به راوي در آن، که پردازیم میالمتن  جمدرَدر اینجا، به 

جزئی از اصل روایت  شده، بخش افزوده که اي گونهبه  ؛فزایدا می به متن ...تعلیل، استشهاد و

 .آید شمار به

 
 امل ادراجعو.  -4

 : اند از عبارتها  ترین آن که مهم دارد عوامل مختلفی ،در متن حدیثادراج 

 ؛(111: ق1411عاملی، ) بردار دقتی راوي یا نسخه و بی سهو (الف

 افزاید؛ بردار که بر سهو او می خهانس ذهنی راوي یا نس( ب

خیال  ه راوي بهگا بدین شرح که ؛ثیاز حد یبخش عنوان به ؤلفمراوي یا سخن  یتلق (ج
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یا  توضیح، تعلیل، استشهادشرح حدیث،  رايبیا  منظور تصحیح آن و ، بهافتادگی یا اشتباه در عبارت

یا  آورد و اي نمی افزاید؛ ولی یا قرینه چیزي بر آن می ،(ع)معصوم بیان برداشت خود از سخن 

 کنند؛ ی میتلقن آن را بخشی از متن دیگرارود و بدین صورت،  بین می اش از قرینه

 ؛کاري راوي فریب( د

 ؛نگارشی هاي نكردن نشانه رعایت( ه

رفع عیب  ، برايخیال افتادگی یا اشتباه عبارتی پژوه به بدین معنا که حدیث تصحیح قیاسی؛( و

به  ،این عمل افزاید و گاه چیزي به حدیث میو استنباط خود،  ها تبا دیگر روای مقایسه طریق از ،آن

 ؛(913: ش1973 ،بهبودي)انجامد  دیگران میسوي  از فهمی حدیث بد

عنوان  به ،بردار هنسخ سوي ، ازنسخه یۀدر حاش یعبارت هاگ بدین شرح که ؛با متن هیخلط حاش( ز

از متن  يا افتاده این بخش را ،يبعد بردار هنسخ شود؛ سپس می هافزود ، به متنبدل نسخه ای حیتوض

 نمونۀ(. 441: ق1413؛ عتر، 13: ق1413، خطیب بغدادي) برد می به درون متنآن را  و کند می یتلق

 ، کتاب فتوایی شیخ صدوق است، گاهیحضر من لااز آنجا که  .1است الفقیهادراج در  این مسئله،

منتظري، )رسد تتمۀ حدیث قبلی باشد  نظر می افزوده است که بهسخنی را بدان  ،وي در ذیل حدیث

رود ادامۀ  د که گمان میشو یكدیگر ذکر میکنار  اي در گونه نیز دو حدیث به گاه(. 11: ق1411

 ،یحضر من لاشارح  .(171: ش1973؛ بهبودي، 939 /1 : ق1414، بهبهانی وحید) قبلی استحدیث 

آمده  الفقیه  یحضره لا  من درذکر کرده است؛ مثلاً برخی از این موارد را ، مرحوم مجلسی اول

صدوق، )« ”يَجُوزُ فَإنَِ الْمَجُوسَ أَوْقَفُوا عَليَ بُيُوتِ النَارِ لَا“فَقَالَ  ؛عَليَ الْمَسَاجِدِ وَ سُئِلَ عنَِ الْوُقُوفِ»: است

 :آن حضرت فرمود ؛بر مساجد [ملک یا بنا]کردن  وقف ۀبارد درشسؤال  :؛ یعنی(193 /1: ق1411

 .«کنند هاي خود وقف می بر آتشكده [گبران]همانا مجوس  .جایز نیست»

 اصلروایتی که  قرینۀ است بههاي شیخ صدوق  ظاهراً از افزوده« يَجُوزُ لَا»ن حدیث، کلمۀ در ای

وَ رَوَي الْعَبَاسُ »: استآمده شیخ طوسی چنین  تهذیبو  الفقیه از دیگر یجایدر است و حدیث  این

                                      
هاي حدیث  باکت دیگراز  شیخ طوسی، بیش تهذیبو  یحضره الفقیه من لاهاي  پدیدۀ ادراج در کتاب ،پژوهان گفتۀ حدیث به. 1

 .(134و  111: ق1411عاملی، ؛ 139: ق1411کنی، )شود  می دیده
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رَجُلٌ اشْتَرَي داَراً فَبقَِيَتْ عَرصَْةٌ فَبَناَهَا بيَْتَ “ :هُقَالَ قلُْتُ لَ (ص) اللَهِ بْدِعَ الصَحَارِي عنَْ أَبيِ بْنُ عَامرٍِ عَنْ أَبيِ

؛ 111، 4: ق1411صدوق، ) «”إنَِ الْمَجُوسَ أَوْقَفُوا عَليَ بَيْتِ النَار“ :قَالَ .”يُوقِفهُُ عَليَ الْمَسْجدِِ غَلَةٍ أَ

 : فته استحاري گالص ابو .(111 /3: ش1911طوسی، 
ی ایجاد کرده و از آن یبنا ،اي خریده و در آن شخصی خانه»: ردمک عرض (ع) امام صادقه ب

توان وقف مسجد  آیا آن را می .عرصه مانده که شخص آن را مستغلیّ ساخته است ،زمین

 .«کنند هاي خود وقف می همانا مجوس بر آتشكده»: آن حضرت فرمود .«کرد؟

زیرا  ؛جایز نیست» :است نی فرمودهمع هب فهمیده و با نقلرا  عدم جواز ،از این حدیث شیخ صدوق

 ،دیگر نیز از خبر گروهیشهید صاحب ذکري و  .(1 /31: ق1414مجلسی، ) «کنند مجوس چنین می

: تا ی، بیحلّ) اند یا توجیه کرده خبر را رد ،اند و چون فتواي آنان جواز است فهمیده را عدم جواز

 ،تقی مجلسی مانند مرحوم محمد نیز یخرب .(91 /13: ق1934؛ نجفی، 117 /7: ق1411؛ فیض، 443

گاه مجوس بر  هر»: اند ها گفته آن. ستا اند که دلیل بر جواز داده ، احتمالی دیگرحدیث بارۀ ایندر

 /1: ق1411مجلسی، ) «شما خود اولی هستید که بر عبادتگاه خویش وقف کنید ،آتشكده وقف کنند

 .(913 /1 : ش1917صدوق، ؛ 1 /31: ق1414؛ 117

خود را با متن  انیب، هیالفق حضرهی من لااز صدوق ، مانند هاي حدیث باکت مؤلفان برخیگاه 

 حیتوض يبرا سانینو هیحاش زین گاه و( 939 /1: ق1414، بهبهانی وحید)ند ا دهکرخلط  تیروا

شوشتري، ) داخل شده است تیها در خود روا بعد یاند که گاه را کنار آن نوشته یعبارت ،تیروا

 هیالفق ۀیکثرت خلط حاش از ،النجعهدر کتاب در چند مورد  يعلامه شوشتر .(14و  19 /1: ق1411

 (417 /1: ق1411صدوق، ) زمان افاضه از عرفه تیروابارۀ در مثلاً؛ سخن گفته است ها تیبا روا

 .نه جزء خبر ؛است هیالفق حضرهی من لا صدوق درجزء کلام  ”...جوزي و لا“عبارت  ظاهراً»: نوشته است

؛ بهرامی، 993 /1 :ق1411صدوق، )« است تیخلط عباراتش با روا يادیز ،عادت مرحوم صدوق

  .(7: ش1939

 
 های شناسایی ادراج راه.  -5

عهدۀ آن  از توانند تنها عالمان برجسته می ، بسیار دقیق و دشوار است وشناخت ادراج در حدیث
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 :از اند عبارتشناسایی ادراج  هاي راه ترین برخی از مهم .(114: ق1411عاملی، ) آیند بر

 دیگرها با یكدیگر و مخالفت نقلی با  مقایسۀ آن یک حدیث، هاي نقل همۀآوري  جمع( الف

هاي  نسخه این عمل با مراجعه به. هاي شناسایی ادراج در حدیث است ترین راه یكی از مهم ها نقل

 .(119 /3: ق1411عاملی،  حرّ) شود دیگر منابع حدیثی میسر میمختلف یک کتاب روایی و 

در  .است ناسازگاري ظاهري حدیث با ضروریات دین و مذهب ، دریافتنراه دیگر( ب

 .در حالی که خلاف ضروري دین است است؛ گزارش شده تاهزار هفده قرآنتعداد آیات  ،روایتی

سَبعَْةَ عشََّرَ  (ص) إِليَ مُحَمدٍَ الَذّيِ جَاءَ بهِِ جَبْرَئِيلُ إنَِ الْقُرآْنَ“قاَلَ  (ع) اللَهِ عَبْدِ عَنْ هِشَّامِ بْنِ سَالمٍِ عَنْ أَبيِ»

است که  نقل شده (ع) از امام صادق ،اساس این نسخه بر .(194 /1: ش1919کلینی، ) «”أَلْفَ آيَة

 وافیکه در کتاب  در حالی دارد؛هزار آیه  آورد، هفده (ص)قرآنی که جبرئیل نزد حضرت محمد 

 سبعةُ»صورت  این روایت به -اختیار داشته را در کافیهاي  نسخه ترین حیحکه ص -مرحوم فیض

 را اشتباه« عشّر»علامه شعرانی لفظ  .(1731 /1: ق1411فیض کاشانی، )نقل شده است  «آيةٍ لافِآ

 .(73 /11: ق1411مازندرانی، ) دانسته استنساخ 

اي که استحالۀ صدور  هبه گون ؛عقلی، علمی و تاریخ قطعی مسلّماتمخالفت حدیث با  (ج

 .محرز باشد ،بر همگان (ع)معصوم چنین سخنی از 

تصریح  به گاه ،مدرَج حدیثاز تشخیص متن اصلی  ،در چنین مواردي، چه گفتیمبر آن افزون( د

که بر  برخی افراد آگاهی اب ؛ همچنین(ع)معصوم بیان و روشنگري  گاهج است و رْراوي بر دَ خود

را از غیر آن تشخیص  (ع)معصوم کلام  و آشنایند (ع)ن ابا کلام معصومو  احاطه دارند احادیث

؛ 111: ش1919؛ صبحی، 13: ق1413، خطیب بغدادي)توان به متن اصلی دست یافت  می ،دهند می

 .(113 /1: ش1931، بابلی حافظیان؛ 144: ش1931دلبري، 

سوي  از ها تروایدر که احتمال ادراج  جاري است؛ چنان ،صورت شک در ادراج، اصل عدم در

منتفی  ،الظهور هلشان به دست ما نرسیده، با اصاهای باو صاحبان اصول که کت (ع)اصحاب ائمه 

 . است
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 های ادراج پیامد.  -6

آثار و  ،ستواو فهم راوي  اي از خودِ ج که همراه افزودهممكن است حدیث مدرَ ،طور طبیعیه ب

 :کنیم را بیان میها  ناز آ داشته باشد که در اینجا، برخیهایی  پیامد

گاه ممكن است  .اختلاف در اخبار استپیدایش از عوامل یكی  ،در احادیث ادراج( الف

نمایی داشته  تعارض (ع)معصوم با دیگر سخن  آن، یا مؤلف در سخن راويادراج  سبب به یروایت

معصوم در سخنان درج کلام راوي  طوسی گاه ازشیخ  ،استبصاردر  .(13: ق1414، سیستانی) باشد

 برداشته است؛ مثلاً در ها تروای ۀغبار اختلاف و تعارض را از چهر ،و بدین وسیله سخن گفته (ع)

 از سخنان خود ،«الدار يعني صاحب»که عبارت  بدین صورت است متقن شیخ کلامِ ،حدیث ذیل

 قبلی هاي تا روایبر ناسازگاري ب این کلام علاوه. یل خبر آمده استکه در تفسیر و تأو راوي است

 .با مطالب بعدي روایت نیز ناهمگون است ،باب این

سَأَلْتُهُ عنَْ » :قَالَ (ع) اللَهِ عَبْدِ فَأَمَا مَا روََاهُ الْحَسَنُ بْنُ محَْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ الْبَجَليِِ عَنْ أَبيِ

ذّيِ عْنيِ صاَحِبَ الدَارِ فَمَاتَ الَذِّي جَعَلَ السُكّْنيَ وَ بَقيَِ الَرَجُلٍ جَعلََ لِرَجُلٍ سكُّْنيَ دَارٍ لهَُ حَياَتَهُ يَ

أَرَي أنَْ » :قَالَ فَقَالَ .«رأََيْتَ إنِْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أنَْ يُخْرِجُوهُ منَِ الدَارِ لهَُمْ ذلَِكَجَعَلَ لهَُ السُكّْنيَ أَ

ظَرُ إلِيَ ثلُُثِ الْمَيِتِ فَإنِْ كَانَ فيِ ثُلثُِهِ مَا يحُِيطُ بِثمََنِ الدَارِ فَليَسَْ تُقَوَمَ الدَارُ بِقِيمةٍَ عَادلَِةٍ ثمَُ يُنْ

رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ أنَْ يُخْرِجُوهُ قِيلَ لَهُ أَيُحِيطُ بِثَمَنِ الدَارِ فَلهَُمْ  لِلْوَرَثَةِ أنَْ يُخْرِجُوهُ وَ إنِْ كَانَ الثُلُثُ لَا

تَكُّونُ السُكّنْيَ لِوَرَثَةِ الَذِّي جُعِلَ لهَُ عْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَارِ أَجُعِلَ لَهُ السكُّْنيَ بَالرَجُلُ الَذِّي 

 .(111 /4: ش1919طوسی، ) «السُكّْنَي قاَلَ لا

 : روایت شده است که گفتاز خالد بن نافع بجلی 

طول حیاتش  ا دردربارۀ فردي پرسیدم که حق سكونت در خانۀ خودش ر (ع)از امام صادق 

رود و کسی که حق  خانه از دنیا می صاحب ؛کند به دیگري واگذار می (خانه یعنی صاحب)

توانند او را از  خانه اگر بخواهند، می بفرمایید آیا ورثۀ صاحب. سكونت براي اوست، زنده است

لث مال به ثسپس  ؛گذاري شود خانه به طور عادلانه قیمت»: حضرت فرمودند .خانه بیرون کنند

ثه حق ندارند او را بیرون از قیمت تمام خانه است، ور ت بیشمال میّ دقت شود؛ اگر ثلث میّت

: دوباره پرسیدند. «توانند او را بیرون کنند می ،و اگر ثلث، کمتر از قیمت خانه است نمایند
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ق خانه بمیرد، آیا ح از مرگ صاحب بعد ،اگر آن کسی که حق سكونت داشته است: بفرمایید»

 .«!خیر»: فرمودند .«گردد؟ سكونت به ورثۀ او منتقل می

 : گفته استشیخ 

آمده است، سخن خود راوي  «الدار يعني صاحب»تحت عنوان  ،اي که در آغاز حدیث آن نكته

است و او در برداشت مطلب اشتباه کرده است؛ زیرا احكام بعدي حدیث، وقتی صحیح خواهد 

در این صورت  ؛خانه نه صاحب ؛برگردد ،به کسی که حق سكونت دارد «حياته»بود که ضمیر 

مال  شود و کاهش و افزایش آن با ثلث یگذاري م از مرگ صاحب آن قیمت است که خانه بعد

مدت )گونه که راوي حدیث گفته است، معنا شود ؛ ولی اگر مطلب بدان شود وي ملاحظه می

شود و  خود باطل می به ، حق سكونت، خودخانه مرگ صاحب هنگام در ،(خانه حیات صاحب

 ،در مباحث پیشین. مال او نخواهد بود گذاري خانه و سنجش آن با ثلث یمتدیگر نیازي به ق

 .1(111 /4: ش1919طوسی، ) آوردیم ،روایتی را که بر آن دلالت کند

د و فهم حدیث را دچار مشكل وسبب ابهام در معناي حدیث ش ،ادراجممكن است گاه ( ب

 هِ الفقه، وفي اَفْقِ اجرُتيُقَصِرُونَ الصَلَاةَ؛ ال لاَ ثلاثةٌ“: قالَ (ص) أن النبيَ»: است که شده نقل هشیعااز . ندک

 يالتاجر ف» ذهبی عبارت در این روایت،. (171 /1: ق1411، ذهبی)« ”اعيالرّ ها وأهلِ غيرَ ورُتزُ المرأةُ

 «الفقه»، واژۀ که در آن است؛ بدین شرح راوي دانسته ، اشتباه«هِقِافَْ يالتاجر ف»جاي  هب را «هِ الفقهاَفْقِ

: ق1413عدي،  ؛ ابن171 /1: ق1411، ذهبی)کند  ، این مطلب را تأیید میعدي ابننقل و  شده داخل

 /1، 33 تا 73 /1 :ق1411 ،يشوشتر؛ 119 /3  :ق1411عاملی،  حرّ ؛179/ 1: تا ؛ ذهبی، بی114 /1

111). 

 پی در ؛ بدین شرح کههاي ادراج است هاي الهی، یكی دیگر از پیامد م و آموزهتغییر احكا( ج

احكام ارزنده و زلال الهی، کدر و مسموم  ، برخی(ع)معصوم کردن سخن راوي در کلام  وارد

فتنی، ) «بَينَ كُلِ اَذانَينِ صلَاةٌ الا المَغربَ»: آمده است (ص)؛ مثلاً در روایتی از رسول خدا شده است

                                      
 :ق1414؛ مجلسی، 1و  1ح، 139و ، 4 و 1ح، 131 /4 ،1و  1ح، 91 /1: ش1919طوسی،  بهنگاه کنیده بیشتر هاي  براي نمونه. 1

نجفی،  ؛91 /3 : ش1911، طوسی؛ 171 و 114/ 9 : ش1919طوسی، ؛ 117 /11 : ق1411عاملی،  ؛ حر47ّ /17و  111 /31 ،133/ 73

 .119: ق1417، بهبهانی وحید ؛111 /3و  419 /14 ؛111 /11 :ش1911اردبیلی، ؛ 11 /91  :ش1934
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عبارت  در این حدیث، .مگر نماز مغرب ؛جایز است ،خواندن نماز میان دو اذان: ؛ یعنی(91: تا بی

این حدیث در برخی . است افزوده شده الله نام حبان بن عبد به اي کذاب راوي سوي از «الا المغرب»

 .(171 /1: ق1411بخاري، ) بدون این فقره نقل شده است ،تاهل سنّ صحاحاز 

در حالی که محال است کلام  هاست؛ تروای به برخییافتن اشتباه  راه د ادراج،دیگر پیام (د

گزینی در  استحباب اقامت استناد دربارۀ روایت مورد لغزش یا خطایی داشته باشد؛ مانند( ع)معصوم 

مَنْ مَاتَ فيِ الْمَديِنَةِ بَعثََهُ اللهَُ فِي “ :قاَلَ (ع) اللَهِ عَبْدِ عَنْ أَبيِ عَنْ مُحَمَدِ بنِْ عَمْرٍو الزَيَاتِ» :بدین شرح مدینه

: ش1919کلینی، ) « ”نِ بْنُ الحَْجَاجاالرَحمَْ عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ وَ عَبدُْ الْآمنِِينَ يَوْمَ القِْيَامَةِ مِنهُْمْ يَحْييَ بْنُ حَبِيبٍ وَ أَبُو

در مدینه بمیرد، خدایش او را روز کس  هر» : تفرموده اس( ع) امام صادق در این حدیث،. (113 /4

عبیده الحذاء و  یحیی بن حبیب و ابوجمله آنان  که از انگیزد برمی ،ندا امان آنان که در ۀزمر در ،قیامت

 .«باشد الرحمان بن الحجاج می عبد

از دنیا  (ع)ق زمان امام صاد درن االرحم و عبدکه یحیی بن حبیب  آید می بر از این روایت

؛ نجاشی، 111 /4 : ق1411حائري، )اند  زنده بوده (ع)زمان امام رضا  دو در که اینر حالی د ؛ندا رفته

 ،اربلی ؛947 : ق1931 ،طبرسی ؛131  /1 : ق1419 ،مفید؛ 919 /3  :ق1419؛ خویی، 913: ق1417

، از اصحاب امام (محمد بن عمرو بن سعید زیّات)بر آن، راوي حدیث  افزون ؛(919 /1 : ق1931

بعید است  ،انمحدث دیدگاه برخی از ي،را درک نكرده است؛ از این رو (ع)و امام صادق  (ع)رضا 

بدین شرح  احتمال چند ،عبارت بارۀ ایندر. باشد( ع) از امام صادق« ...و نهم يحيي بن حبيبمِ»جملۀ 

 :(171 /13 : ق1414مجلسی، ) وجود دارد

مجلسی، ) استصورت گرفته ادراج  ،در این حدیث ،از مرگ یحیی بن حبیب پس :اول احتمال

 این حدیث نقلاز  شیخ طوسی پس زیرا نزدیک است؛ یت،این احتمال به واقع .(171 /13 : ق1414

یعنی محمد بن عمرو بن سعید  ،تا آخر کلام را از راوي حدیث« منهم يحيي بن حبيب»از  ،از کلینی

 .(14  /1  :ش1911طوسی، )« بْنِ عمَْرِو بْنِ سَعِيدٍ الزَيَات هَذَّا مِنْ كَلَامِ مُحَمَدِ»: گفته استو  دانسته زیّات

را بدون ذیل  این حدیث ال نیشابورين است که فتّآ حدیث، بودن تأیید دیگر براي مُدرج

 .(413  /1 : تا بی :ال نیشابوريفتّ) .بحث نقل کرده است مورد

اشتباهی رخ داده  ،(ع)معصوم اسم اند در  احتمال داده اول ی و مجلسیحلّ هعلام: احتمال دوم 
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را درک  (ع)است و امام صادق ( ع)رضا مام صحاب اا ازمحمد بن عمرو بن سعید  زیرا باشد؛

 .(919 /3 : ق1419؛ خویی، 111 /14 : ق1411، ؛ مجلسی333: ق1999 ،یحلّ) نكرده است

یحیی بن حبیب  معنا کهبدین اند؛   از آینده خبر داده ،در این سخن (ع) امام صادق :سوم احتمال 

  .(171 /13 : ق1414مجلسی، ) در مدینه از دنیا خواهند رفت ،در آینده

زمان  در یحیی بن حبیباز آن  غیر ،مذکور در روایت یحیی بن حبیباین  شاید: احتمال چهارم

 .(997 /9: ق1411، مجلسی)باشد  (ع) امام رضا

 ،حدیث هاي بادر کت چه شود؛ گر ث مییح و تبیین بیشتر متن حدیگاه ادراج سبب توض ( ه

 :مثال چند .لازم است از کلام راوي،( ع)معصوم تفكیک سخن 

حضرت  آن که کرده نقل (ع) محمد بن مسلم از امام باقر: آمده است شیخ طوسی تهذیبدر  -

  :اند هفرمود

وَ قاَلَ إِذَا كَانَ  (ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَامٌ عَادِلٌوَ مَعْنيَ )تَجِبُ الْجُمعَُةُ عَليَ مَنْ كَانَ مِنْهَا علَيَ فَرْسَخَيْنِ 

يَكُّونُ بَينَْ الْجَمَاعتََيْنِ أقَلَُ  بَيْنَ الْجَمَاعَتَينِْ ثَلَاثَةُ أَميَْالٍ فَلَا بَأسَْ أنَْ يُجمَِعَ هؤَُلَاءِ وَ يُجمَِعَ هؤَُلَاءِ وَ لاَ

الْملَِكِ مِثلُْكَ  عَبدِْأنََهُ قَالَ لِ( ع)جَعْفَرٍ  قَدْ ذُكِرَ عَنْ أَبيِ (جُمُعَةِ حَقّاًوَ اعْلَمْ أنََ لِلْ)مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ 

يَعنْيِ )صلَِهَا جَمَاعةًَ »قَالَ  .«”؟كَيْفَ أَصْنَعُ“ :قلُْتُ» :يصَُلِ فَرِيضَةً فرََضَهَا اللهَُ عَلَيْهِ قَالَ يهَلِْكُ وَ لمَْ

 .(19 /9 :ش1911طوسی، ) «(الْجُمُعَةَ

زمان  دردارند،  جایگاه نماز قرار فرسخی کسانی که تا دو ۀنماز جمعه بر همطبق این حدیث، 

عنوان  به و راويسوي  از« وَ مَعْنيَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَامٌ عَادِلٌ»عبارت  .واجب است ،حضور امام عادل

شیخ والد  .ستویحی از اتوض نیز دو قسمت دیگر داخل پرانتز ، بدان افزوده شده وشرح حدیث

عاملی، ) تاس (مشكوک)ی گاه یقینی و گاه ظن ،تهذیبموارد ادراج در  معتقد است ییبها

 برخی دربارۀ واند  ، مصداق ادراجموارد داخل پرانتز شده، برخی یاددر حدیث  .(111: ق1411

 .رود احتمال ادراج می دیگر نیز

  :نمونۀ دیگر -

برَِیدٌ ذَاهبٌِ “فَقَالَ  ؛عَنِ التَقْصِیرِ (ع)جعَْفرٍَ  سَأَلْتُ أَباَ»: زُرَارۀََ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ عَنْ خَبرَُ جمَِیلِ بْنِ دَرَاجٍ

إِذَا أَتیَ ذُباَباً قَصرََ وَ ذُبَابٌ عَلیَ برَِیدٍ وَ إِنمََا فعََلَ ذَلکَِ لِأنَهَُ  (ص) اللَهِ انَ رسَُولُوَ برَِیدٌ جاَئیِ وَ کَ
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 .  (411 /1: ق1411صدوق، ) «”جَعَ کَانَ سَفرَهُُ برَِیدَیْنِ ثمََانِیَۀَ فرََاسِخَإِذَا رَ

 یا حدیث مرسل دیگري است قسخن خود شیخ صدو« ...وَ ذُبَابٌ عَليَ بَرِيدٍ» در این حدیث، عبارت

عاملی،  ؛ حر111ّ: ش1931داماد،  ؛ میر71 :ق1411شهرزوري، ؛ 141 /1: ق1411مجلسی، )

 .(939 /17 و  11 ،11  :ق1411، حرانی؛ ب911 /13و  141 /13: ق1411

 (ع) را از امام صادق یتیروا ،هیالفق حضرهی من لاو موزون  لیدر بحث قبض مك ق شیخ صدو -

متن  با حیتوض نیا .استبه آخر آن افزوده  یحیتوض و( 111 /9: ق1411شیخ صدوق، ) دهکرنقل 

طوسی، ) ده استشنقل  هیالفق حیبدون توض ،تیروا نیهم ،بیتهذو در  خلط شده تیروا

  (.11: ش1939ی، بهرام؛ 91 /7: ش1911

التَفسِْيرُ لَيْسَ مِنَ الإِْمَامِ بَلْ هُوَ منِْ »: (ع)معصوم جهت توضیح سخن  به از ادراج دیگرهایی  نمونه -

أَنَ قَوْلَهُ أَلِفٌ ديَِتُهُ وَاحِدٌ إلخ منِْ »؛ (414 /11  :ق1411عاملی،  حرّ) « بَعْضِ الروَُاةِ فَلَيْسَ بِحُجَةٍ بَلْ هُوَ مَمنُْوع

فَماَ تضََمَنَ هَذَّا الخَْبَرُ منِْ »؛ (141: ق1413فاضل،  ؛911 /13  :ق1411حرّ عاملی، )« كَلَامِ بَعْضِ الرُواَة

؛ فیض 114 /11 ، 139 /4  :ش1919سی، طو)« تَفْصِيلِ دِيَةِ الحُْرُوفِ يَجُوزُ أنَْ يَكُّونَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الرُواَة

 .(793 /11  ،143 /11 : ق1411کاشانی، 

حدیث ضمیمه کرده در وسط یا پایان  ،برداشت خودش را از حدیث ،یا محدث گاه راوي( و

شمار  به بین رفته است، دیگران آن را بخشی از متن اش از یا قرینهاي نیاورده  است؛ ولی چون قرینه

 :کنیم را ذکر میدو نمونه  حالت، این بارۀدر .(11: ق1411 منتظري،) آورند می

يَجُوزُ فإَِنَ  لاَ” :فَقَالَ ؛وَ سُئِلَ عَنِ الْوُقُوفِ عَليَ الْمَسَاجِدِ»: آمده است الفقیه  یحضره لا  من در -

کردن  وقف ۀرباد درشسؤال  :؛ یعنی(193 /1: ق1411صدوق، ) «”الْمَجُوسَ أَوْقَفُوا عَليَ بُيُوتِ النَارِ

                                      
 : عین که گفتابن  هجمیل بن درّاج از زرار خبر. 1

آینده باشد  فرسخ بازچهار فرسخ رونده و چهار »: آن حضرت فرمود ؛مورد تقصیر سؤال کردم در( ع) امام باقر از

هاي ذباب  گاه به باغ بود که هر (ص) و معمول رسول خدا. «(سخ برگرددیا شخص چهار فرسخ برود و چهار فر)

نماز  ،و بدین سبب ،فرسخی مدینه بود یک برید یا چهار ۀفاصل گزارد، و ذباب در نماز را قصر می ،برد تشریف می

دو  معادلهم مسافتی  روي ،برگشت و سفر آن حضرت در رفت ،گشت می فرمود که چون از آنجا باز را قصر می

 (.191/ 1 : ش1917صدوق، ) شد برید یا هشت فرسخ می
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هاي خود وقف  همانا مجوس بر آتشكده .جایز نیست»: آن حضرت فرمود ؛بر مساجد [ملک یا بنا]

 .«کنند می

اصل روایتی که  قرینۀ است بههاي شیخ صدوق  ظاهراً از افزوده« يَجُوزُ لَا»کلمۀ در این حدیث، 

بَاسُ بنُْ وَ رَوَي الْعَ»: استآمده شیخ طوسی  تهذیبو  الفقیه از جاي دیگردر . شده است یادحدیث 

ةٌ فَبنََاهَا بَيْتَ غَلَةٍ قلُْتُ لَهُ رَجُلٌ اشتْرََي داَراً فَبَقِيَتْ عرَْصَ“ :قَالَ( ع)اللَهِ  عَبْدِ الصَحَارِي عنَْ أَبيِ عَامِرٍ عَنْ أَبيِ

؛ طوسی، 111 /4: ق1411صدوق، )« ”بَيْتِ النَارإنَِ الْمَجُوسَ أَوْقَفُوا عَلَي “ :قَالَ ؛”يُوقِفُهُ عَليَ الْمَسْجِدِأَ

 : گفته استحاري الص ابو .(111 /3: ش1911

ی ایجاد کرده و از آن یبنا ،اي خریده و در آن شخصی خانه»: کردم عرض( ع)امام صادق ه ب

توان وقف مسجد  آیا آن را می .عرصه مانده که شخص آن را مستغلیّ ساخته است ،زمین

 .«کنند هاي خود وقف می همانا مجوس بر آتشكده»: فرمودآن حضرت  ؛«کرد؟

زیرا  ؛جایز نیست» :است معنی فرموده هب فهمیده و با نقلرا عدم جواز  ،از این حدیثشیخ صدوق 

 این ی دیگر نیز ازگروهشهید صاحب ذکري و  .(1 /31: ق1414مجلسی، ) «کنند مجوس چنین می

ی، حلّ) اند یا توجیه کرده خبر را رد ،اي آنان جواز استاند و چون فتو فهمیدهرا  عدم جواز ،خبر

مانند مرحوم  نیز خیرب .(91 /13: ق1934؛ نجفی، 117 /7: ق1411، کاشانی ؛ فیض443: تا بی

این گروه . ستا اند که دلیل بر جواز دیگر داده یاحتمالدربارۀ این حدیث،  تقی مجلسی دمحم

شما خود اولی هستید  ،آتشكده وقف کنند گاه مجوس بر هر»: اند معناي حدیث را بدین صورت دریافته

ولی لفظ  ؛(1 /31: ق1414، مجلسی؛ 117 /1: ق1411مجلسی، ) «که بر عبادتگاه خویش وقف کنید

 نسبتاً یشرح ،ذیل این حدیث ،در متن عربی اصل کتاب نویسان حاشیهو  ظهور در منع دارد ،خبر

 .(913 /1: ش1917صدوق، ) اند هنوشت مبسوط

 : ه استشیخ طوسی گفت -

مِثلَْ ذَلِكَ وَ زَادَ فِيهِ فَإنِْ أَوْصيَ أنَْ يحَجَُّ عَنْهُ رَجلٌُ فَلْيَحجَُّ ذلَكَِ  (ع)اللَهِ  عَبْدِ عَنِ الْحَلَبيِِ عنَْ أَبيِ

لِكَ فَلْيحُجََّ عَنْهُ منِْ بَعْضِ الْمَواَقيِتِ يَبْلغُْ مَالُهُ ذَ فَإنِْ أَوْصيَ أنَْ يُحجََّ عَنهُْ حَجَةُ الإِْسْلَامِ وَ لمَْ. الرَجُلُ

 .(411 /1: ش1911طوسی، ) ...موسي بن رَوَي ذَلِكَ

 :یعنی
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وصیت کرده است  اگر»: مانند آن را نقل کرده و در آن افزوده است (ع)صادق امام  حلبی از

ر ادامه آمده و د]« طرف او حج نماید ، همان فرد ازحج را انجام دهدفرد خاصی  که براي او

اسلامی را عوض او  ۀوصیت کرده است که براي او نایب بگیرند تا حج فریض اگر»:[ است

نایب  ي اوراب ،هاي حج یكی از میقات ، ازکند نمیکفایت را حج  ۀهزین و دارایی او انجام دهد

 ... .این مطلب را موسی بن قاسم روایت کرده است. «بگیرند

مۀ حدیث حلبی ادا را «...إنِْ أَوْصيَ أنَْ يُحجََّ عَنْهُ حَجَةُ الْإسِْلَامِفَ»عبارت روي سهو،  برخی از

 /1: ش1911، اردبیلی ؛371 /1: تا ، بییحلّ) ندا صحیحۀ حلبی یاد کرده عنوان به اند و از آن، دانسته

: ق1934؛ نجفی، 111 /11: ق1414، حكیم ؛17 /1: ق1413، طباطبایی ؛31 /7: ق1411، عاملی ؛34

، 131 /14: ق1411، حرانیب) اند دانسته سخن خود شیخنیز این بخش را  برخی دیگر (.914 /17

بهترین  «موسي بن قاسم رَوَي ذَلِكَ»عبارت  .(جواهرو مستمسک ، یاضر پانوشت و نیز پانوشت

نشدن این  ذکر .نه ادامۀ حدیث ؛این فراز، فتواي شیخ طوسی است اي این مدعاست کهشاهد بر

 /14: ش1411فیض کاشانی، ) الوافی ،(11/ 11: ق1411حرّ عاملی، ) الشیعه وسائلث در تتمۀ حدی

این موضوع  ايبر اي دیگر هقرین نیز( 133 /11: ق1937بروجردي، ) جامع احادیث الشیعهو ( 119

 .است

 
 حل  راه.  -7

 ،يوشود؛ از این ر حدیث می اشكال در فهمموجب  ود که ادراجش میروشن  از آنچه گفتیم،

مراجعه به منابع اصیل  تفحص کامل،تا با  بكوشیم باید احادیث مدرج در جوامع حدیثی دربارۀ

به متن  نیافتن صورت دست در. بیمحدیثی و تشكیل خانوادۀ حدیث، به نقل اصلی حدیث دست یا

ادراج  شود که آیا این سؤال مطرح می فحص لازم در جوامع حدیثی،تاز  پس ،اصلی یک حدیث

  :تخارج نیس تاز سه حال پاسخ این سؤال،. رخ داده است یا خیر ثحدیدر 

آفتی متوجه حدیث نشده  ،از ناحیۀ ادراج و در این حالت، علم داریم ادراج نشدن واقع به( الف

 ؛است

 : دارد بدین شرح این فرض خود سه صورت و علم داریم به وقوع ادراج( ب
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صورت، در این  رساند و ضرري نمی به معنا ،گرفته در حدیث صورتدانیم که ادراج  می -

 .ساز نیست مشكل

معناست؛ در این صورت، ادراج موجب  ی نادرست روي داده و مخلّدانیم که ادراج می -

نتیجه، ادراج  در کند؛ دور می( ع)معصوم د و ما را از رسیدن به مراد اصلی وش مینارسایی حدیث 

 .کند را از اعتبار ساقط می و آن ودش میمانع تمسک بدان  ،در این حدیث

راوي  ،یقین ، اگر بهدر این صورت یا خیر؛مخلّ معناست  گاهی هم شک داریم آیا ادراج، -

؛ شود عدم ادراج نادرست جاري می باشد، اصلاین کار  براي صلاحیت علمیداراي عادل و 

 .کند گیري می جلوتمسک به ظهور بدوي حدیث  ، ازگرنه ادراج و

سوي راوي یا محدث صورت  ادراج از آیا دانیم داریم و نمیشک  ع ادراجدر اصل وقو( ج

 : دارد بدین شرح این فرض خود سه صورت .گرفته است یا خیر

عدم  احادیث است؛ در این صورت، اصلادراج  ،دانیم عادت و رسم این راوي یا محدث می -

حكم فرض علم به اصل  پس ؛محكوم به ادراج است ،جاري نیست و فرض احتمال ادراج ،ادراج

 .ادراج را دارد

عدم ادراج جاري  نیست؛ در این صورت، اصلادراج  ،دانیم که رسم راوي یا محدث می -

 .است

 صورت، مانند فرض پیشین، اصلدر این  ؛دارد یا خیر عادت ادراج به ،شک داریم که راوي -

 .شود میعدم ادراج جاري 

 

 گیری نتیجه. 3

 :اساس آنچه گفتیم بر

 (ع)معصوم با سخنان  یا محدث کلام راوين معناي درآمیخت به، حدیثمتن ادراج در ( لفا

 .اي از آن یا تبیین واژه براي استشهاد به آن خواه باشد و این عمل براي شرح حدیث خواهاست؛ 

 هیخلط حاشتصحیح قیاسی و ، بردار ، سهو راوي یا نسخهنگارشی هاي نشانه نكردن رعایت (ب

 .است ادراج عوامل ترین مهم از ،با متن
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آثاري را  و این مسئله، صورت گرفته ادراج ،(ع)ن ااحادیث معصوم در برخی ،بدون تردید( ج

 ... .، ابهام در معناي حدیث واختلاف در اخبار: پی داشته است؛ مانند در

 پژوه با حدیث رد، لازم استگذا ، اثري نامطلوب میکه ادراج بر فهم احادیث از آنجا( د

مانع از  ،در فرض علم به ادراج، این پدیده. تشكیل خانوادۀ حدیث، به نقل اصلی حدیث دست یابد

و در فرض شک، اصل عدم با پشتوانۀ سیرۀ عقلا بر الغاي  استتمسک به ظهور بدوي حدیث 

 .گونه احتمال خلاف ظاهر، حاکم است هر

 

 بعمنا
 .کریم قرآن -

 و حمد الزاوياتحقیق طاهر  .الحدیث فی غریب هالنهای (.ش1914) الكرم بیاعلی بن  ،اثیر جزري ابن -

 .سماعیلیانامؤسسۀ  :قم .چاپ چهارم .محمود محمد الطناحی

  .دار صادر :بیروت .مسندال .(تا بی) احمد ،حنبل بنا -

 .الفكر دار :بیروت .چاپ سوم .یحیی مختار غزاوي تحقیق (.ق1413) الكامل، الله عدي عبد بنا -

 .الفكر دار :بیروت. الباقی تحقیق محمد فؤاد عبد .هجما سنن ابن .(تا بی) محمد بن یزید ،قزوینی جۀما ابن -

 .صادر دار :بیروت .چاپ اول .العرب لسان .(ق1411) محمد بن مكرم ،منظور ابن -

 .الاعلمی هسسؤم :بیروت .چاپ پنجم .هیالمحمد هالسن اضواء علی .(تا بی) دومحم ه،ابوریّ -

 .هاشمی بنی :تبریز .اول چاپ .هئمالا هفی معرف هالغم کشف .(ق1931)علی بن عیسی  ،بلیار -

و  مجتبی عراقی تحقیق .الاذهان فی شرح ارشاد و البرهان هدیالفا مجمع .(ش1911)احمد  ،ردبیلیا -

 .مدرسین ۀجامع :قم. چاپ اول .دیگران

 همنشورات جماع :قم .چاپ اول .یروانیاتقی  تحقیق محمد .هالناضر حدائقال .(ق1411)یوسف  ،حرانیب -

 .المدرسین

 .الفكر دار: بیروت. افست چاپ استانبول .صحیح بخاری .(ق1411)محمد بن اسماعیل  ،بخاري -

 .جا بی .المقال هزبد .(تا بی) حسین آقا ،بروجردي -

 .مطبعۀ مهر :قم .چاپ اول .هحادیث الشیعاجامع  .(ق1937)حسین سید  ،بروجردي -

 .نا بی. سید محمد مرعشی ۀترجم .هالوجیز .(ق1417) نیمحمد بن حس ،بهایی عاملی -
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 .هحجری هطبع :قم .بصیرتی همنشورات مكتب .(.ق .ط)المتین  لحبلا .(تا بی) -------------------- -

 .سنا :تهران .چاپ اول .الحدیث علل .(ش1973) باقر محمد ،بهبودي -

 .«(1) هدر کتاب النجع يشوشتر یتق علامه محمد یثیحد يها شهیاند» .(ش1939) نیحس محمد ،یبهرام -

 .91ش. ثیعلوم حد

 .الفكر دار: بیروت. الکبری السنن .(الف تا بی) حمد بن الحسینا ،بیهقی -

دار الكتب  :بیروت .سید کسروي حسن حقیقت .ثارالآ السنن و هفمعر .(ب تا بی) ---------------- -

 .هالعلمی

چاپ  .ن محمد عثماناالرحم تحقیق عبد .الترمذی سنن (.ق1419) همحمد بن عیسی بن سور ،ترمذي -

  .التوزیع النشر و و هالفكر للطباع دار: بیروت .دوم

 . الحدیث دار :جا بی. چاپ اول. الحدیث هیرسائل فی درا .(ش1931) بوالفضلا ،حافظیان بابلی -

 .البیت آل همؤسس :قم .المقال منتهی .(ق1411) اسماعیل بن محمد علی ابو حائري، -

 :قم. جلد اول. الرجال المقال فی احوال منتهی .(ق1411)حائري مازندرانی، محمد بن اسماعیل  -

 .البیت مؤسسه آل

 .البیت آل همؤسس :قم .چاپ سوم .هالشیع وسائل .(ق1411) محمد بن حسن ،عاملی حرّ -

 .الله العظمی المرعشی النجفی تآی همنشورات مكتب :مق .هالعرو مستمسك .(ق1414) سید محسن ،حكیم -

. جلدي یک. المذهب المطلب فی تحقیق منتهی .(ق1999) ی، حسن بن یوسف بن مطهر اسديحلّ -

 .آقا دآقا و محمو حاج احمد ۀخان چاپ: جا بی .اول چاپ

مؤسسه  :قم. چاپ اول. يجلد یک .الفقها هتذکر .(الف تا بی) --------------------------- -

 .البیت آل

 هطبع :جا بی. يجلد دو .(.ق .ط)المطلب  منتهی. (تا ب بی) ---------------------------- -

 .هحجری

. محمد بن مطر الزهرانیتحقیق  .وصل المُدْرَج فی النقللالفصل ل .(ق1413)احمد  ،خطیب بغدادي -

 .هرجهال دار: ریاض. چاپ اول

 (.س) الزهرا دار :بیروت .چاپ سوم .عجم رجال الحدیثم .(ق1419)ابوالقاسم  ،خویی -

 .دانشگاه علوم اسلامی رضوي :مشهد .چاپ اول .مبانی رفع تعارض اخبار .(ش1931)سید علی  ،دلبري -

الغیط  بوامصطفی  تحقیق .التعلیق حادیثاالتحقیق فی  تنقیح .(ق1411) بن احمد محمد ،ذهبی -
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 .الوطن دار :ریاض. الحی عجیب عبد

 .الفكر دار: بیروت. تحقیق البجاوي .الاعتدال میزان .(تا بی) ---------------- -

 .الكتاب دار همؤسس :قم .چاپ سوم. لد پنجمج .قالصاد فقه .(ق1411) صادق سید محمد ،روحانی -

 .صادق ممامؤسسه ا :قم .چاپ دوم .الحدیث و احکامه اصول .(ق1414)جعفر  سبحانی، -

. اولچاپ  .تحقیق سعید محمد اللحام .دوداو بیاسنن  .(ق1411)بن اشعث د سلیمان وودا ، ابوسجستانی -

 .الفكر دار: بیروت

 .هالحدیث ينینو همكتب :تهران .يجلد یک .هفقهی مسائل .(تا بی) الحسین الدین عبد سید شرف -

مكتب  :قم .لچاپ او .عدنان منیر سید سید .الاصول الرافد فی علم .(ق1414) سید علی ،سیستانی -

 .ه سیستانیاللّ تآی

 .الله مرعشی نجفی تآی ۀخان کتاب :قم .المأثور المنثور فی تفسیر الدر .(ق1414) الدین جلال ،سیوطی -

 :قاهره .چاپ اول .اللطیف الوهاب عبد عبدتحقیق  .الراوی تدریب .(تا بی) -------------- -

 .الكتب دار

ن صلاح بن االرحم عبد تحقیق ابو .الصلاح ابن هممقد .(ق1411) ناالرحم عثمان بن عبد ،شهرزوري -

 .هالكتب العلمیر دا :بیروت. چاپ اول .محمد

 .ستاره: قم .چاپ اول .مالنبی صلی الله علیه و آله و سلّ وضوء .(ق1411) سید علی ،شهرستانی -

 :قم .چاپ دوم .البقین حس تحقیق .هیالدرا فی علم هیالرعا .(ق1419) الدین زین، (عاملی)شهید ثانی  -

 .المرعشی النجفی همكتب

 .نشر صدوق :تهران. چاپ دوم .اکبر غفاري یق علیحقت .هخیلالد الاخبار .(ق1411) تقی محمد ،شوشتري -

 .صدوق نشر :تهران. اول چاپ  .هاللمعی شرح ف هالنجع .(ق1411) -------------- -

 . دار الكلم الطیب /کثیر دار ابن :بیروت /دمشق .اپ اولچ .القدیر فتح .(ق1414) محمد بن علی ،شوکانی -

 .یالرض منشورات :قم .چاپ پنجم .الحدیث و مصطلحه علوم .(ش1919) صالح ،صبحی -

 .نشر المشعر :قم .ماجد الغرباويتحقیق  .هیالدرا هینها .(تا بی) حسن، صدر -

نشر  :تهران .چاپ اول .غفاري ۀترجم .من لایحضره الفقیه .(ش1917) د بن علی بن بابویهمحم ،صدوق -

 .  صدوق

 . اسلامیه : تهران .چاپ دوم .هالنعم الدین و تمام کمال .(ق1931) ---------------------- -

الكتب  دار :تهران .چاپ پنجم .من لایحضره الفقیه .(ق1411) ---------------------- -
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 .الاسلامیه

 .الداوري همكتب :قم .الشرایع علل .(تا بی) ---------------------- -

 -ط)الاحکام بالدلائل  المسائل فی تحقیق ریاض .(ق1413) معاذ سید علی بن محمد بن ابی ،ییطباطبا -

  .تالبی مؤسسه آل :قم. جلدي شانزده. اول  چاپ .(هالحدیث

تشارات دفتر ان :قم .چاپ پنجم .القرآن المیزان فی تفسیر .(ق1417)حسین  ، سید محمدییطباطبا -

 .مدرسینۀ اسلامی جامع

  .اسلامیه :تهران. سوم چاپ .جلدي یک. الهدی علاماَالوری ب علاماِ .(ق1931)فضل بن حسن  ،طبرسی -

 .هالمعرف دار :بیروت .چاپ اول .القرآن البیان فی تفسیر جامع .(ق1411) جعفر محمد بن جریر ابو ،طبري -

الكتب ر دا :تهران .چاپ چهارم .ساناخرسید حسن موسوي  .الاستبصار .(1919) محمد بن حسن ،طوسی -

  .الاسلامیه

 دار :تهران .چاپ چهارم .ساناخرسید حسن موسوي  .الاحکام تهذیب .(1911) --------------- -

 .الكتب الاسلامیه

 چاپ .يجلد دوازده. همفی شرح قواعد العلاّ همالکرا مفتاح .(ق1413) عاملی، جواد بن محمد حسینی -

 .دفتر انتشارات اسلامی :قم. ولا

 .هالاسلامی مجمع ذخائر :قم .صول الاخبارالی االاخیار  وصول .(ق1411)الصمد  ، حسین بن عبدعاملی -

. اول چاپ  .الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام مدارك .(ق1411)محمد بن علیسید  ،عاملی -

  .تالبی مؤسسه آل: بیروت

 .الفكر دار :دمشق .چاپ سوم .الحدیث النقد فی علوم منهج .(ق1413) الدین نور ،عتر -

. يجلد یک .هسیلالو فی شرح تحریر هیعالشر تفصیل :الدیات .(ق1413) فاضل لنكرانی، محمد موحدي -

 .اطهار ۀمرکز فقهی ائم :قم. چاپ اول

 .رضی :قم. اول چاپ .جلدي دو. المتعظین هالواعظین و بصیر هروض .(تا بی) ال نیشابوريفتّ -

 .نا بی: جا بی. الموضوعات هتذکر .(تا بی) طاهر بن علی هندي ،فتنی محمد -

المؤمنین  امام امیر ۀکتابخان :اصفهان. اول چاپ  .يجلد 11 .الوافی .(ق1411)محسن  محمد ،فیض کاشانی -

 .یعل

 .چاپ اول .تحقیق محمد باسل عیون السود .التأویل محاسن .(ق1413) الدین محمد جمال ،قاسمی -

 .  دار الكتب العلمیه :بیروت
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 .الذخائر دار :قم .چاپ اول .دیالفوا کنز .(ق1411) الفتح ابو ،کراجكی -

. چاپ اول .حسین درایتی تحقیق محمد .هلیالرسائل الرجا .(ش1931) ابراهیم محمد بن محمد ،کلباسی -

 .الحدیث دار: جا بی

 .هالكتب الاسلامی دار :تهران .چاپ پنجم .الکافی (.ش1919) محمد بن یعقوب ،کلینی -

: جا بی. چاپ اول. حسین مولوي تحقیق محمد .الرجال المقال فی علم وضیحت .(ق1411) علی ملا ،کنی -

 .الحدیث دار

دار  :بیروت .چاپ اول .علامه شعرانی تحقیق .شرح اصول الکافی .(ق1411) صالح محمد ،مازندرانی -

 .حیاء التراث العربیا

 .تالبی آل همؤسس :قم .چاپ اول .رضا المامقانی تحقیق محمد .هیالهدا مقباس .(ق1411) الله عبد ،قانیمام -

 .الوفاء مؤسسه :بیروت .چاپ سوم .الانوار بحار .(الف ق1414) تقی محمد باقر بن مولا محمد ،مجلسی -

چاپ . رسولال خبار آلاالعقول فی شرح  تمرآ .(ب ق1414) ------------------------- -

 .هدار الكتب الاسلامی :تهران. دوم

 .يجلد شانزده .الاخبار الاخیار فی فهم تهذیب ملاذ .(ق1411) ------------------------- -

 .یالله مرعشی نجف تآی ۀکتابخان: قم. اول چاپ 

المتقین فی شرح من لایحضره  هضرو .(ق1411) علی اصفهانی تقی بن مقصود محمد ،مجلسی اول -

 .ورپ اسلامی کوشان -فرهنگی ۀمؤسس: قم. دوم چاپ .لفقیها

 . احیاء التراث العربی دار :بیروت .المراغی تفسیر .(تا بی) احمد بن مصطفی ،مراغی -

شیخ  ۀکنگر :قم. چاپ اول .يجلد دو .حجج الله علی العباد هفرشاد فی معرالا .(ق1419)محمد  ،مفید -

 .مفید

 :قم .چاپ دوم .تحقیق محمد خواجوي .تفسیر القرآن الکریم .(ش1911) ممحمد بن ابراهی ،صدرا ملا -

 . بیدار

 :قم. (هالاولی المحقق =هلثالثا)المسافر  و هالجمع  هفی صلا الزاهر البدر .(ق1411)علی  حسین ،منتظري -

  .نگین

 .الحدیث دار :قم .چاپ اول. هیالسماو الرواشح .(ش1931)باقر  داماد، محمد میر -

 .مدرسین ۀجامع :قم .النجاشی رجال .(ق1417) بن علی احمد، اشینج -

دار الكتب  :تهران. چاپ ششم. تحقیق علی آخوندي .الکلام جواهر .(ق1934)حسن  محمد ،نجفی -



 انواع، عوامل و پیامدهای آن: ادراج در متن حدیث/ 33

 .هسلامیالا

 .تالبی مؤسسه آل :قم. چاپ اول. هالشریع حکامافی  هالشیع مستند .(ق1411) احمد ،نراقی -

 .الفكر دار :بیروت. چاپ اول .یسنن نسای .(ق1943) بحمد بن شعیا ،یینسا -

 .سمت :تهران. چاپ اول .الحدیث هیدرا .(ش1937)شادي  ،نفیسی -

 .تالبی مؤسسه آل :قم. يجلد هجده .المسائل الوسائل و مستنبط مستدرك .(ق1413)حسین  ،نوري -

 .الفكر دار :بیروت. صحیح مسلم (.تا بی) بن حجاج مسلم، ابوريشنی -

 :قم. اول  چاپ .مجمع الفائده و البرهان هشیحا .(ق1417) اکمل بن محمد باقر محمد ،وحید بهبهانی -

 .المجدد الوحید البهبهانیه العلام همؤسس

 هالعلام همؤسس: قم. اول چاپ  .الظلام مصابیح .(ق1414) ---------------------------- -

 .یالمجدد الوحید البهبهان


